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 ی کتاب:شناسنامه
 «جَهن بُرزین»ی نهگاسه
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 ناز ناصحیطراح جلد: ال

 1403سال  -انتشار: انتشار نخست  نوبت و سالِ

 

 
شود بخش، در نشریه اینترنتی ویسپوبیش منتشر میاف و بخشدیبار، بصورت پیاین اثر برای نخستین

باشد. هرگونه استفاده یا انتشار کلی آن، متعلق به نویسنده می حقوق مکتوب، تصویری و نمایشی و کلیه

 باشد.ی مکتوب و رسمی از صاحبِ آن میو جزئی از این اثر )غیر از مطالعه(، نیازمند اجازه

ی برای خوانندگان عزیز نشریه از ،برای مطالعه های این داستانافدیدانلود و جابجا کردن پی

 ز است.ویسپوبیش، رایگان و مُجا
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 * یازده فصلِ

 

 فلزّ آغازینآن 

 

  

 

نوشیدم ولی آن خانم سالخورده هنوز هیچ چیزی سفارش نداده سومی بود که می یقهوه

هایش را ورچید و گفت: در میان حکیمان باستان، کسانی بودند که بود. درعوض لب

صد دانشمند حتی  از ترو کاربردی هایی نیرومندترانشما داشتند؛ د دانشی مافوق تصوّر

های دامدر  های تَنانی خود،، مطابق با امیال نفسانی و وسوسهامروزی! اما اغلبِ آن حکیمان

شماری از . تنها انگشترفتشان در مسیر ظلمات هدر میافتادند و نیروهایجادوگری می

در را شان نیرو و دانشماندند و پارسایی می مدار جهان بودند که بر یگوشه در چهار آنها

ها را به که امروزه توجه خیلی« یانتکنولوژی باستان»گذاشتند. بررسی های تباه نمیراه

بیشتر ی مردم از آن، فهم عامه اما ست.جلب کرده، یک موضوع کاملًا واقعی شخود

دامن  های مدرنخُرافهای از به نوع تازهبه خود گرفته و در واقع  فانتزیتفریحی و  یحالت

 کند!نمی خرافات کهنگی، فرقی با ریشهکه سروظاهری علمی دارد ولی در بیزند می

باستان  تر از این تخت، در جهانِ و ادامه داد: اما هیچ شیئی، عظیمنگاهی به ساعتش انداخت 

که در « تختتاج و »ی های بعدی برجا نماند. واژهرای آدمیان ساخته نشد و برای نسلب

معنای عامّ پادشاهی و  ظاهراًها باقی مانده، ها و افسانهاز اشعار کهن یا قصّه بسیاری

و گوهر  تختیک به تنها  تر از اینهاست زیرادهد... ولی باطنش جذابمیفرمانروایی 

بر تاج  و گاه یگوهری که گاه بر انگشتربُرزین و جَهناشاره دارد:  اشکنندههدایت

 !حاضر بود شاره در نزدیکی تختبا این شیوه، همو  شدنده مینشا نشاهنشها

 

 ی ویسپوبیش بخوانید.های قبلیِ نشریههای پیشینِ کتاب را در شمارهفصل* 
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فش را بریدم و غرّیدم: اعتراف ندانه حرام مرتب کردم و رِ ، عینکم را بر بینیحوصلگیبا کم

ی و همانطور که گفتید دریچه هستنددهنده انداستان و تصاویرتان به واقع تککنم که می

 اما راستشد... تکان خواهد خوردنیا  ،د و با انتشارشانکننای به واقعیت و تاریخ، باز میتازه

داست کار آسانی نیست! بگذارید است خانم که آنطور که پیها مهم عینی این حرفاثبات 

توانم ، نمیشما را نبینم یمکشوفه که تا وقتی از نزدیک، مدّعیاتِ عرض کنمتعارف بی

 ...امبگویم که چیزی را باور کرده

که چنان پیش آوَرَد؛روی میز کمی سرش را  آرایش دستانش را طوری تغییر داد که بتواند

 بخشبه دو تا ابد را  و آنها بتازد هایمحرف ، به میانِ شتمامی وجودبا  خواهدمیگویی 

 تقسیم کند!

روشن « خود او» شما از دیدنِ  ک نکنید که همین امشب، چشمانِرد: شآنگاه زمزمه ک

نها را ست که بد نیست هم شما آنیاز به چند توضیح مقدماتید شد! اما پیش از آن، نخواه

 شود...مان ثبت ی امشببشنوید و هم در نوار جلسه

ای شب، ذرّه پاسِآنکه در آن  نیرومندش، بیسری به تأیید جنباندم و او با نگاهِ به ناچار

ها و اسطوره آغاز کرد: در دلِ ش را، از منظری دیگر سخنباشددر او خستگی  ناتوانی و

دی، نظیر بُعهای تکبسیاری از انسانهست که  یادها و اشاراتی، هاها و حتی افسانهحماسه

غ هم و دروچیزی جز وَکنند ی، خیال میامروز پرستِگرا و مادّهدانشمندانِ صرفاً تجربه

مسائل مینوی، ماورایی، غیبی و... که امروزه اگر کسی از  واژگانی نظیر عبارات و !نیست

! نصیبی نخواهد بُرد و تمسخر،« خرافاتی»و « مّلاُ» جز انَگِ درنگآنها سخن بگوید، بی

به تمامی  هامروز لیو سخن گفته شدهاز آن  ایرانی کهن که در متونِ عباراتیکی از این 

شناسیم، می ترین نامی که در ارتباط با این پدیدهاست. کهن * «فلزّ آغازین»ه، از یادها رفت

 نگاهبانِبدل شده و او را « شَهریور»، به زبانی تا امروز تکاملاست که در « هوَیریَترَهخِشَ»

 خداوندی است.نیروی  نشانِ که  دانندمی ایفرشتهنمادینِ فلزات و بزرگ
 

شده در روایاتِ آریایی؛ آنچه در داستان و پدیدار فلزهای لزاتِ گیتی و بنُِمادرِ ففلزّ ]آغازین[: * 

)اوَستا )دو جلدی( برگردانِ دکتر  .ندهش استاوستا و بُ  اوصافِ ویژه آمده بر مبنای در توضیح این فلزّ

 (1بند  – 20ی کرده –بخشِ ویسپرَد  انتشارات مروارید؛ از جمله: –جلیل دوستخواه 
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ورق ای را در ذهن خویش ، گویا کتیبهیک آینه ای به روشناییِکرد و با حافظه سی تازهفَنَ

چهارم از مینویان، شهریور بود که از گیتی، فلز »ادامه داد:  خوانَد،و از روی آن می دزنَ می

بدین  اش در بهشت؛اش از آسمان است و ریشهگرفت... فلزی که استواری تنبه خویشرا 

 یافزارِ همهرزم»و در جای دیگر،  * «.ردتوان از میان بُمیرا  ست که دیوانهمکاری

ی فادهاست ،از فلزات ردنِ دیوان... و هرکساز فلزّ شهریور است برای از میان بُ ،شتگانفر

 ** «او خواهد بود. کردارهای نگاهبانِ  "شهریور"د، د یا آنها را به کار پلید اندازَرَنیکو بَ

ها داریم مربوط ترین سراغی که از این فلز در میان انسانیقدیم ،بگذارید اضافه کنم اینک

اینکه  بر روی زمین.، موجودات و حیوانات به عصر کیومرس و آفرینشِ نخستین مواد است

نقش این فلز در دانیم که همچنین می *** «فلز ساخته شد]همین[ تنِ کیومرس، از »

در دوزخ  شان[]در پی  گداخته بسوزند و فلزبه دعا و به آن فلزّ ،دیوها»... چیسترستخیز 

مچنین آن سوراخ هد و پاکیزه گردد؛ های دوزخ در زیرِ زمین، بدان فلز سوزَد! گندابتازَ

  **** «!شود گرفته بدان فلز آن به جهان تاخته بود، که اهریمن از راهِ

 نیمبیمی نیست امافلزّ آغازین  یپدیدهدر دوران پیشدادی، خبر مشخصی از دیگر با اینکه 

گوییا  رانند.شوند و آنها را پس میچیره می و دیوزَدگان بر دیوزادگان رفتهمردمان رفته که

یا  جمشیدرازآلودِ عصر  سپس اند.های آن در کنار دیگر تمهیدات، بهره بردهکه از قدرت

برجای  و استاسرار شدنِ  که عصر پدیدارِ  رسدمیسر  همان یَمَه در اساطیر هند و ایرانی

شان بسانِ معماّیی در فرهنگِ ایرانیان که هنوز هم درباره الگوهاو کهنها انبوهی از نام ماندنِ

 «شاهی جَمصور/سوورا» ،«ی جمشیدفرّه»، «وَر جَم کرد»، «مجامِ جَ»از  :شودسخن گفته می

 با هم ارتباطی در واقع که امروزی مشهوری یا پارسه« جمشیدتخت»همین  تا «خانهجَم»و 

 اما بطرز عجیبی نام از او گرفته است که خواهم گفت چرا! جمشید نداردشخص پادشاه 
 

نگارش فرنبغ دادگی، برگردانِ دکتر مهرداد بهار، ). 36، بخش چهارم، بند 49ص * بُندهش )ایرانی(؛ 

 چاپ سوم( 1385انتشارات توس 

 171، بخش یازدهم، بند 113ص ** همان؛ 

 70، بخش هشتم، بند 66ص  *** همان؛

 228، بخش نوزدهم، بند 148ص **** همان؛ 
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همان  ماردوش یا دهاکِمان... اینکه پس از جمشید، آژیحال برگردیم به تاریخ اساطیری

نابود یا به نام او مصادره شوند  ،های پیشیندهد که تمامی داشتهضحاّک ستمگر، دستور می

 .بلند سازد –به تعبیری هزار سال!  -تا ابد  رای خود نهاو به یاری آنها، حکومت ستمگراتا 

؛ ونیکهم بد است و هم  یعنی است؛دو لبه  تیغی بسانِ  ،برای داستانِ تاریخی ما او این کارِ 

چیز سازد و همهمی جهان را ویران را تارومار و  عصر خودمردمانِ ضحّاک، که آناش بدی

 ایران کهن بد، هم در یادگاران ملیّ و مردمیِا تاکشد که این ماجرا را به خاک و خون می

تا حدودی و هم در اثر دینی و بعدها د مانَ برجای می« شاهنامه»و  «هانامهایخوت»یعنی 

گذارد. ضحّاک باقی نمیتردیدی در ستمگری ؛ اما درهرحال، هیچ «اَوِستا» یشدهحکومتی

های پیشین، ؛ اینکه برخی از داشتهرددا ی خوب هماین ماجرا، یک لبه که گفتیم،البته چنان

 ! یافتندند و دوام ماند برجا -اش و نه بخاطر دادگستری – دهاکآژی طلبیبخاطر جاه

خدمتی به بشریت دقیقاً چه آنکه اَژدهاک بداند بی ،ماندگونه محفوظ یننیز هم جمشید تختِ

 ...کرده است!

راند، تختگاهی نشست و بر جهان فرمان میآن می شاه بری که جمشیددانست تختاو البته می

ند. اا برای او طراحی کرده و ساختهآن ر باستانی، که حکیمانِ استالعاده و ویژه خارق

کی دوباره زَآن را بَدر واقع، . نابود نکرد، بلکه نگاه داشت و بر آن افزودآن را  بنابراین

 لی درهرحال،و ستِ آن تخت چه بوده استکه بداند کارکرد درآنبی آن تکیه زدو بر  کرد

 نجات یافت!  و نابودی از فراموشی گاهتخت

تر به طمع قبایل وحشی کهچنین بوده  هاما انسان موماً در تاریخعدرست که نگاه کنیم 

با برّندگی شمشیرها در آغاز  اند وبردهیورش تر های متمدّنکسب غنائم بیشتر، به سرزمین

که  بوده ولی بعد در درازمدت، این تمدّن پیشین اندشدهچیره  یی بیشتر،و تشنگی برای دارا

تَرَش را در رویارویی ی نزدیکنمونه .کرده استو آنها را در خود ذوب  شدهبر آنها چیره 

عامِ اولیه با شمشیر ولی پس از یک سَده ایم... چیرگی و قتلعربان و مغولان در ایران دیده

دوم و تقلیدیِ متمدّنانِ ی دستدیگر چیزی جز نسخهوحشیِ غالب،  قبایلیا کمتر، از آن 

 ! باقی نمانده است به ظاهرِ مغلوب



 

9 
 

هوشنگ و جمشید،   عصر تهمورس،دستاوردهای عظیمِ دهاک نیز با وجود تخریبِآژی

 با دوران پسینی که آنهاد میان اشای ب، در برخی موارد واسطهناچار شد برای بقاء خود

 ... خواهد کردیر یا زود طلوع د دانستمی

جمشید تکیه  بر تختِ کم برای فخر فروختن به اینکه کنم که او نیز دستتکرار میپس 

بیایید به این نام توجه لا از نو آراست و برافراشت... حا برای خودشآن را بار دیگر  ه،زد

که شگفتا «! دجمشی تختِ»: قرار دارد اتهم، در مرکز توجه هنوزکه چرا  کنیم و ببینیم

 نیستدشت شیراز با جمشید شاه های عظیم هخامنشیان در مَروظاهری، میان کاخ هیچ ارتباطِ 

آنکه کسی ، بیدرخشدذهن مردمان می ای درخشان بر آسمان تاریخهستار همچو اما این نام

 !دقیقاً بداند چرا

بار تصویری دیگر از این لب فرو بست و خود و عجیبِ سرانجام از نطق طولانی بانوی پیر

 من گرفت. چشمِ پیشِ  نسبت به باقی حاضران در کافه، با احتیاطاش برگزید و میان پوشه

 بارعام نوروزییا  دادخواهِ مادیکه  مشهور هخامنشیی برجستهاز نقشتصویر آشنایی بود 

 شکوهِ دوراناز  بودمانده سلامتهنرمندانه و بهزیبا و  تصویریو درواقع  شدمینامیده 

بار به کم یککه دست هرکساو.  زِ کاری و آفتابی در بارگاهِداریوش بزرگ و یک رو

را   عظیمسیاهِ ی واین تصویر سنگ ،تهران رفته باشد شهر در مرکز« ی ایران باستانموزه»

بر تخت فرمانروایی  هخامنشی، نخستآن دیده است که داریوش  اصلی تالاردر انتهای 

مادها در  ند و مردی با کلاهِسر اوینیز روبرو یا پشت از درباریان یگروهخویش نشسته و 

 برابرش به درخواست و ادب، دست بر دهان نهاده و تعظیمی کوتاه کرده است.

جاودانه را  این نقشِدانم که میو گفت:  زدبزرگ اشاره  شاهِ پیربانو با انگشت بر تختِ

 یتابلویهم مرور کنیم:  آن را با ییخچهبگذارید یک بار دیگر تارشناسید اما خوب می

 1937سال به ر خروارها خاک بود و در نهایت زی ،پیش یک قرنتا همین که سنگی 

دکتر اریک اشمیت،  اما نکته جالب درباره این نقش، آن بود که. رخ آشکار نمود ،میلادی

دو  بی، به طرز غریشناسی شیکاگورئیس هیأت علمی تخت جمشید و مأمور مؤسسه شرق

 که به طرز شگفتی از هر نظر مشابه  یکشف کرده بود! دو نقش برجسته را آنمونه از ن

، جمشیدتختدر حیاط اداری قسمت مرکزی  داریوش از کاخ خزانهو هر دو قرینه بودند 
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 این بود که یکی آنها درتنها تفاوت جزئی  بیرون آمده بودند. سال 2500پس از حدود 

 هر دو متعلق به کاخ آپادانا را. شخ چپرُ و دیگری نیم دادرا نشان می هشاپاد خ راستِرُنیم

 حالابودند.  ساختهکاخ آن های شرقی و شمالی ایوان در اصل برای یعنی آنها را بودند،

که  ! بر سر اینتهران یدر موزه شخ راسترُنیم و جمشید استر تختد شاهپادخ چپ رُنیم

بیشتر به  گرچهنظر هست اختلاف ، همچنانپسرش خشایارشایوش است یا این پادشاه، دار

درهرحال این نقش از  ، معتقدند که او خشایارشاست.هایی جزئی در تاجشخاطر نشانه

سر شاه نیز ولیعهد و دیگر باقی مانده و پشت - احتمالاً نوروز -و یک جشن  مراسم بارعام

بار کنم که یکپیشنهاد میاین مقدمات، با حالا  اند...ایستاده شنزدیکان و گارد جاویدان

 جمشید در آن است... بله،دیگر به آن توجه کنید... چون پاسخ راز بزرگ نامگذاری تخت

 انگیز و باورنکردنی! زی هست... چیزی بسیار هیجاناینجا چی

آشکاری که تا مشهور و  ترین سندِطور زیرلب و با هیجان ادامه داد: در واقع کهنو همان

ی تاریخ بشر ثبت در ایران برجا مانده و برای همیشه در حافظه« شاهجمشید تختِ »روز از ام

 آقای عزیز! خ دادهست ولی رُ... اینجاست، درست پیش چشم همه... باورنکردنیشده

 چرخاند و زمزمه کرد: هرکس این نقشِ  عکس ش را بر برخی جزئیاتِ ااشاره سپس انگشت

یا  – خشایارشا پسرش حضور داریوش بزرگ و چیز مبهوتِهربیند پیش از نازنین را می

آن دیگر حاضران در  و وضع و حالِ -شاید خشایارشا و ولیعهدش اردشیر یکم هخامنشی 

دارد!  این نقش وجود و ظرافتی که در جزئیات پس مسحورِ دقتس ...شودمجلس شاهانه می

 ر عام یا جشن نوروز با حضوربا یکی تاریخی العاده از صحنهباشکوه و خارق نقشی بس

 با این همه جزئیات دوقلو باستانی این تابلو جاویدانِ چه چیزی در اما جز این، ...پادشاه

 ؟!ماست یویژه نظر که مورد هست

که پادشاه  گذاشت تر کرد و انگشتش را به دقت بر تختیی من نزدیکتصویر را به چهره

 تختِ جمشید پادشاه جهان بر آن نشسته، همانو زمزمه کرد: تختی که بر آن نشسته بود 

 ... است! جَهن بُرزینیا 

گفت: حالا به نقش  ی آنهابا استناد به همهو  بیرون کشیددو عکس دیگر را  درنگبی

دقت کنید... به این « نقش رستم»هخامنشی در  بالای آرامگاه داریوش و دیگر پادشاهانِ 
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د و کشنملل جهان آن را بر دوش میی بخش! اینجا تصویر یک تخت است که تمام

 کند. باز هم هست، نگاه کنید!ی هستی را نیایش مییکتاخدا ،فرمانروای ایرانیان برفرازش

مانده... باز هم  جا کاخی بهسنگیِ  نگاه کنید که بر درگاه یکیبه این  نیست... هاهمین فقط

عجیب تکیه زده!  –ین تخت همبر دقیقاً توجه کنید که  – نشستهبر همین تخت پادشاه 

 نیست؟

حوصله بر آنها متمرکز فرصت و هن کرد تا بتوانم سر من بر میز پَ تصویرها را در برابرِ 

... یکی بر برای یک انسان حیاتی سه نقش بسیار مهم در سه موضعکرد:  زمزمهبعد شوم و 

چشم خود و  و مقابل خانه بوده ، دیگری بر دیوار شدیوار کاخی که محل کار و سیاست

ای که سه نقطه همان ! یعنیاو و سرانجام بر پیشانی آرامگاه ابدی و کوهستانیِ اشخانواده

ی دیگر در و هر  انسان دیگری باشند... نکتهیک شاهنشاه  توانند آغاز و میان و پایانِمی

دیگر  ،بارالبته این است که این -ی شاهنشاه جهان بالای گور دخمه - آخرین دیوارنگاره

ی همهتر از آمیزی بزرگبطرز اغراقتخت  بر آن تسلط ندارد بلکه پادشاه بر آن ننشسته و

خواهد بگوید که نمی تصویر آیا. این است و حتی خود پادشاه تصویر شده ی جهانهاآدم

رهای عرفانی یا ... بله، تفسیخواهد ماند؟ ست ولی جایگاهش همچنان برجافرمانروا، رفتنی

ه دست داد ولی آن ب و کمپوزیسیون اجزایش شود از ابعاد این تصویریاری میتاریخی بس

ترین برجستهبرای آن  و دقیقاً همان، «این تخت»چرا  ،کهاست  این ستما که مقصودِ چیزی

تا این اندازه مهم بوده  -بزرگی او در تصویر بالای آرامگاه  مطابقِ – زمانِ خودشانسانِ 

 است؟!

اش کرد شاید نباید سخت و پیچیده ست ولیجالبیداختم و آهسته گفتم: نکته شانه ای بالا ان

مثلاً اقتدار پادشاهی که بر تختش  ای یا تبلیغاتی داشته باشد.فقط معنایی استعارهتواند چون می

 .کنندوز هم حاکمان از آنها استفاده میکه هن هاحرفتکیه زده و از این دست 

کم در حقیرترین قبول است!... اما آیا دستخندزنان زمزمه کرد: سری به تأیید جنباند و لب

که تختی، درست با همین ابعاد و دقیقاً به همین شکل و  احتمال بدهیم توانیممعنا، نمی

اش، الگو تراشان از رویی هنرمندان و سنگترکیب در آن روزگار وجود داشته که همه

آیا نباید حساّس بشویم که چرا برای صاحب مناً ضاند؟ زدههای خود را میگرفته و نقشمی
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 که اساساً داریوش بزرگ بوده و باقی فرزندانش –ی اصلی این تصویرها دهندهو سفارش

، با همین شمایل و بدون هیچ تغییر تا این اندازه، حضور این تخت –اند نیز از او تقلید کرده

نمایی رخدادهای عصر او در واقعیت پردازانیادمان نرود که دقت نقش؟ است اهمیت داشته

 نامِ  ،ی کهنهاتمامی نام بینشان بر ما اثبات شده است... و سرانجام اینکه چرا از اطراف

 رمزی نیست؟! یدر اذهان مانده... آیا این یک اشارهها آن کاخ اسربر سر« تخت جمشید»

ماند و ادامه داد: هر خیره  ،اش درگیر شده بودمهای من که حالا سخت با فرضیهدر چشم

های دیار فارس تختِ ویژه، در موزه یا در دشتروز هزاران نفر از برابر تصویرهای این 

شناسند! آنها هر روز را نمی« آن»ن ندارند، چون اصلاً گذرند و کمترین توجهی به آمی

 درستی رکِشنوند ولی هیچ دها میها و دهانها و رسانهرا از کتاب« تخت جمشید»بارها نام 

ی پدیده با یکتوانند بکنند که از معنای دقیق این نام ندارند... یعنی تصورش را هم نمی

 روبرو هستند! مشخص

فرودش تا  فرازخیره شدم و از  در نقش بار عام بزرگ شاهنشاهبار با دقتی تمام بر تخت این

وز چیزی از معنای دقیق را به دقت نگریستم... تختی ساده اما استوار و باشکوه بود ولی هن

هِ بدون لاکش را بر جایی های کوتا ناخنبرایم روشن نبود. نوکِ آن زنِ سالخورده سخنانِ 

توجه کنید... « اینجا»فشرد و نجواکنان گفت: حالا به  تخت شاه در آن عکسهای از پایه

 بینید؟!چه می

هایی که به شکل یهگر گفتم: پاتصویر را از روی میز برداشتم و پس از یک بررسی دی

های تخت  اصلی به کار ی پایهشیرند اما به طرزی غریب در میانههای منقبض یک پنجه

 اند...  رفته

غرّید:  ، رها و آزادایبرهم سایید و با شادمانی کودکانهای سابقهبه شکل بیهایش را دست

 !است« ن بُرزینجَه»همان جمشید یا  تختِ خودش است! این دوست فاضل من... درود بر

 خانم؟! دقیقاً چه چیزیحیرت پرسیدم:  با

کرار کرد: اینها! همین چهار تآهسته ها نشانه رفت و درنگ انگشتش را بسوی همان پنجهبی

در اینجا شان ، تنها دوتایآن زمان تراشانسنگ دیدِ یکه مطابق با زاویه یی شیرپنجه

 ی اصلیِهستند و بخش مرکزی و هسته« آغازینفلزّ »از جنس  هااین پنجهند... معلوم هست
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اند نبوده و نیست که بعدها نسل به نسل منتقل شدهها هم چیزی جز همین« تخت جمشید»

 اند!تا به دست من رسیده

ای نیست  افسانهنامِ یک تختِ ،گویید که اینخیز شدم و پرسیدم: یعنی شما میبا حیرت نیم

آن هم درست به همین شکل  هم نزد شماست!اشته و امروز ست که واقعاً وجود دبلکه تختی

 و شمایلی که اینجا ثبت شده؟!

ناب آرمان عزیز... هر سری به نه جنباند و گفت: شکل ظاهری تخت اصلاً مهم نیست ج

ها، ک کند و دربیاورد! چرا که دستهزَخواسته بَتوانسته آن را به هر شکلی که میپادشاهی می

 ندجزء اصلی آن نبودوجه هیچ، بههای این تختها و حتی ساقِ پایهو مخدّه هاشکچهشتی، تُپُ

داده و بوده که کار اصلی را انجام میگونِ فلزی ی پنجهو نیستند؛ مهم آن چهار عدد پایه

 !های جَهن و بُرزینی دو حکیم باستانی به نامو ساخته هستند« تختِ جمشید»دهند... آنها می

، نداشت شدن آرام سرِ زدم و دلم پا میوفرضیه و سخنِ تازه، دستآن همه  که میانِحالیدر

داشتنِ صندلی برای نشستن پادشاه فهمم! منظورتان نگاهی را نمیاصل غرّیدم: منظورتان از کارِ

 ...کار دیگری که است یا

، رهای شییا بهتر بگویم پنجه آهی کشید و گفت: کار اصلی این تخت سری به نه جنباند،

کنم که کار ی هدفی نامعلوم! البته اعتراف میتاریخ برا ؛ ثبتِبوده« وقایع ثبتِ دریافت و»

ر است اما فعلاً تنها چیزی بسیار دشوا قِ کارکردشما در این بخش از ماجرا، برای فهم دقی

پایان و بی ی جامد با فضاییست که این چهار پنجه، نوعی حافظهتوانیم بگوییم این اکه می

 ... یک جور مکتوبِ اندکه برای جمشید شاه ساخته شده اندیّال برای ضبط تاریخ بودهس

سلیقه و تحریف  به که بر الواح و تومارهایند و اغلب مکتوباتنه از آن  راستین تاریخ؛

چه اختراع غریب و فکر عظیمی  تخت، که این شوند! آرام آرام خواهید فهمیدنوشته می

 ها به وجود نیامده.آدم هنوز هم نظیری برای آن در میان مصنوعاتِ که است... چنان داشته

استواری  های شیرگونِهای او، سکوت کردم و به پنجهاز گفته با حیرتی آمیخته به هراس

 داریوش، ثبت در تاریخ شده بودند، خیره ماندم...  که زیر تختِ

شناسی و هنری، رگاه زیباییا در آنجا، حتی از نظهگفت! قرار دادن پنجهآن زن راست می

 یتوانست به دو شکل تعبیر شود: یکی استفادهناهمگون و غریبی بود که تنها می کار
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گرا برای قوت بخشیدن به مطابق نوعی نگاه توتِم «شیر»ای نمادین از نیروهای اسطوره

تفسیر  ازم که دو معنای پنهانِ  همگان بود. اماهای فرمانروایی؛ که این معنا مورد قبولِپایه

ای به جهانی تازه دروازه -اگر مدّعیاتش حقیقت داشت  -خاست برمی بانوی پیر خاصّ آن

آفرینِ ی شیر، بازماندگانِ برکتمطابق با آن نگاهِ تازه، آن چهار پنجه گشود.و بدیع می

شده، با سنّتی کهن و حتی شاید فراموش مطابقنشاهِ جدید، تر بودند که شاهگاهِ کهنیک تخت

 ش بهره گرفته بود!انوین های تختا در پایهاز آنه

ز هایی که هر اپارچهها و زمزمه کرد: طبیعتاً چیزی از تختهپیر « آرین»بانو در این هنگام 

اند... تنها چیزی که باقی نمانده و همگی از میان رفته ،اندگاه بر این چهار پایه سوار شده

 است« آغازین فلزّ»از جنس  شکوهمندی «چهار پایه»ین دست است، همههمچنان باقی و ب

، با بالاترین خود  وقایع اطراف و سرزمینبه جذبِ« شانی مهارگوهرِ ویژه»که همواره با 

 اند! بُعدی مشغول بودهکیفیتِ سه

ابتدایی  فراپیشرفته از ثبت و ضبط، نیازی به دوربین و لنز و شاتر و تجهیزاتِ برای این نوعِ

انواعی ابتدایی از آن رسیده، ی که نسل ما امروز به هایمثل آن چیز ،ی و فیلمبرداریعکاس

ی بلعد؛ فضا و همهکند و میرا شکار می فضایا به تعبیر بهتر،  امواجنیست. این وسیله، 

 ند! ی مادیّ آن وجود دارچیزهایی که در دایره

از درون  بدون دوربین بُعدیِ بشود آن را نوعی تصویربرداری فرا شاید در بهترین حالت

ای کوچک از آخرین نامید! یعنی نمونه« ا هولوگرافیکفَر»، به شکلی فضایی و ذرّات هستی

ای مشابه، توسط آفریدگار همان و به شیوهتکنولوژی ازلی ابدی که سرتاسر جهان نیز  با 

بدون از دست ، شود! یعنی نوعی ثبتثبت و ضبط می -از درون و بیرونِ خود ذرّات  – یکتا

 یا فراموش شدن حتی یک فریم از فضاهای رخ داده!  واقعهرفتن هیچ 

، به زبان از ریز تا درشتتاریخ بشر  آمیزِ وقایعِمانی و فراگیر این نوع ثبتِ حکمتآس نام

تنها  ،چهار پنجه در قیاس با آن تکنولوژی آسمانیست که البته این ا« لوح محفوظ»ساده 

مطابق  –ست که در حدودی محدود به یک سرزمین او بسیار ساده  ی کوچکیک نمونه

ی با وضوح و دقت تاریخ را – اندداشته ایرانویجدرکی که حکیمان عصر جمشید شاه از 

 دارد!ی فلزیّ و ناشکافتنیِ خویش نگاه میکند و برای همیشه در حافظهمیجذب  ،نظیربی
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ا روی میز رها ها رعکس سوت کشید.ا در آن وقتِ شب، سرم هاز پیچیدگی آن حرف

 دست، آنها را فشردم.  ام را بستم و با کفِکردم و چشمان خسته

و البته چیزهای  –دانستم با آنچه که اینک شنیده بودم تر میی آنچه که پیشحالا همه

ریخته  درهم به هم آویخته و در ذهن من -اندکی قبل رخ داده بود  مرموز دیگری که همین

 !فی غریب و سردرگم ساخته بودکلا و

 که روبرویم نشسته بود و های بسیار باهوشی بنگرمکه جرأت نداشتم به چشمحالیسپس در

 سفارشِ  ،، به پیشخدمت کافهداشت تیزبین خویش زیرنظرنیز ترین حرکاتم را کوچک

 چهارمین قهوه را دادم!
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  دوازدهفصلِ

 

 آلامتو

  

 

که کنارش ای پیچید یش را جمع کرد و آن را در پارچهاهی ریواسدختر، آخرین دسته

داد و براه افتاد. هوا خنک و  یخود جا اسب . پارچه را بست و در بارِبر زمین پَهن بود

نگریست. هر سال که از میعاشقانه به آن دشت و درختزار با نگاهی لطیف بود و او 

ین احساس را داشت که گویی گشتند، اهای سرسبز ییلاقی بازمیسوی آن سرزمینجنوب ب

 فرا خوانده شده است.بهشت  به اندرون

دورترِ دشت،  ها خارج شد تا از راهِکشید و از میان درخت خود را به دنبال اسبشافسار 

عظیم، مدهوش و سرمست ایستاد. میان  در برابر آن تابلوی رنگینِ امابسوی ایل بازگردد. 

افسار چهارپایش  های عمیق کشید.سفَ ید و نَهای هزار رنگ و صدای زنبورها چرخگل

ان به هر سو کنسرخوش باشد. آنگاه رقص دلکش، پردیسِرا رها کرد تا او نیز میان آن 

خویش،  ه در تنهاییهای وحشی، حس کرد کانتها و پوشیده از گُلپرید و در آن دشت بی

 آزادِ آزاد است و شادِ شاد...

سوی دشت افتاد و آن ید که ناگهان چشمش به سراشیبِ آنها را چید و بویلای از گُدسته

اختیار ای خشکش زد و بعد بیزده برای لحظهآنجا رها شده بود! وحشتکه  جانپیکر بی

دامان بر  ماندهبرداشت و بسوی آن سیاهیِ رها  اسبشاش را از کنار خورجین دوید. دشنه

 ماهور شتافت.ترین نزدیک
 

  ل از نام ایلام؛ اینجا یک نام.ترین شککهنآلامتو: * 
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پا، او را چرخاند و آهی سر  زد و بعد با فشارِ مرد آن ش بر تنِای استخوانیِ دشنهبا دسته

قلبش فرو ریخت و اختیار جوان چنان حیران شد که بیزیبا و  یچهرهداد. از دیدار آن 

 تان شده؟ آقا...زمزمه کرد: آقا چه

س فَش را به دهان او نزدیک کرد. صدای نَاد و گوشکه پاسخی نشنید، خم شانیزم

 مرد جوان آب ریخت تااش به دهانِ آن مان شد و از قمقمهکشیدنش را که شنید، شاد

 بر، پسر را بودپس با زور بازویی که در تن تمامی زنان و مردان ایل اندکی جنبید. پسر 

 .اش شتافتت سوی قبیلهسرعآویخت و بهها اسبش کنار ریواس

زدند و از دیدن آنچه با او بود همهمه براه انداخته ها و زنانی که مَشک میاز میان خیمه

. پدر بود  قبیلهخیمه زرّینِ که در کنارِ  رفت پدرش یخیمه تا هبودند، عبور کرد و یکسر

باز چه  !آلامتوپرسید: آی  ،بود زدهی ریاستش بیرون تر، با شنیدن هیاهو از خیمهکه پیش

 که مردم را آشفتی؟!کردی 

ها افتاده بود، آبش دادم ولی هنوز خوب اسبش اشاره زد و گفت: سر تپهدختر به بار 

 است!هوش نیست... غریبه هب

زد که پسر جوان انداخت و بعد به نوکرانش اشاره آن به پیش آمد و نظری بر  گامیپدر 

تو زیرچشمی به دور شدن آن . آلامرسیدگی کنندهمانان ببرند و به او یی ماو را به خیمه

 ی خود و خواهرانشچهارپایش را کشید و به خیمهافسار  او هم پسر جوان نگاه کرد و بعد

، به بعد دیگر از آن روز ها را به مادرش سپرد اما، بازگشت. ریواسکه کمی آنسوتر بود

 ها! همانیی م، خیمهتمام فکر و خیالش شد

و به  کشیدسرک میبه آنجا  خادمانِ پدرهمراه  ،دارو برای بردن خوراک یابه هر بهانه، 

احساس نسبت به او  ،تماشای کسی می نشست که خودش او را یافته بود و از این منظر

 خواست بداند نامش چیست و از کجا آمده است؟ مالکیت داشت... دلش می

یش از آن نگاه، کرد تا پ احساسکه نخستین نگاه او با آن مرد جوان گره خورد، اما زمانی

کرده است با چشمانی گمزادگانِ راهسر که پیدا بود از نجیبچگونه زنده بوده است؟! و پ

نمود؛ کرد که برق چشمانش تا ژرفای جانِ آلامتو نفوذ میمشتاق، هر بار چنان نگاهش می
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رفای آلامتو همان بود که نخستین بار در رویای نپیراسو او را دیده بود... دختری که تا ژ

 جان او ریشه داشت و گویی از زال برای یکدیگر آفریده شده بودند!

زد  ایل، اغلب خاموش بود و به جایی زل میزنان و دخترانِ  دیگر در جمعِنیز  دختر جوان

شنید که با دقت میگفت و وقتی با حرارت سخن میتنها  گرفت.ها کناره میو از حرف

که او براستی کیست و چرا در دشت و بیابان مانده این ی درباره آن مرد جوان بود.بحث

 است؟! 

گذرد، هروقت ها میکه خوب فهمیده بودند در سر او چهخواهرانش و دختران دیگر 

گفتند تا او را سر تند و میساخآن جوان غریب میکنند چیزی درباره  خواستند تفریحمی

کرد و شان نمیبه تمسخر و شوخی آلامتو اعتنایی ولی بعد به او بخندند! ذوق بیاورند و

تازه  وارد دارد!شایع شود که او چه حسّی درباره آن تازهداد همگان بدانند و اجازه می

ی ایلام است و برای بردن پیغامی از پدرش دانستند شاهزادهواردی که حالا دیگر همه می

را از دست داده  ن خویشپایان، یارا، راهی فلات شده و در مصائبی بی«اِرتِ»برای پادشاهِ 

افزار نخستینِ مرد جوان نیز همگی با ها و رزمی دشت و بیابان شده است. جامهو آواره

 هایی از حریرکردند؛ با پارچهاما سخنان او را تأیید میو کثیف بودند  فرسودهکه نوجود آ

  شاخداران داشت.خاندان پادشاهی  از سلطنتی شوشون و شمشیری که نشان

 نخستینرا بازیافت و از بستر برخاست،  ی جوان، قوّت خودهزادهش، «شوتروک»ی که زمان

یمارداری و لطف قبیله برود و از ت بزرگِکارش این بود که مطابق با رسوم ایل، به خدمت 

آلامتو هم جایی همان دور و اطراف بود و به  طبیعتاً ،او سپاسگزاری کند. در آن هنگام

 شنید! های او را میرفحدرهرحال، سختی، اما 

پذیرفت  کنار خودناهار و  یبا مهربانی، او را بر سفره نیز مهتر بزرگ قبیله یا پدر آلامتو

همچنین  دل باشد ابراز شادمانی کرد.پیمان و همبا شاهنشاه ایلام، همپس  زانو از اینکه 

ی از او نوازمانمه رسمبه هر آنچه را که بخواهد  تواندی غریب گفت که میه شاهزادهب

و مجلس سپاسگزاری را  بود که آن اتفاق شگفت افتاد زماندرخواست کند... در آن 

  دگرگون کرد!
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دانست آنها را در خواب شنیده است توانست باور کند و نمیسخنانی که دختر جوان نمی

ف و ، بی هیچ تعارخَشِ خویشرسا و بیجوان با آن صدای  یشاهزاده ؟! ... کهیا بیداری

آن  کند وصلت بادرخواست میبزرگ  رئیستنها چیزی که از  که درنگی گفته بود

 !آمده استاه پریستارانِ قبیله به چادرش میست که هر روز، وقتِ تیمارداری، همردختری

را « شیرپنجه»ی از آلامتو خواستگاری کرده و پیوند ابدی با قبیله شوتروک و اینگونه

 خواستار شده بود...

بی  از این خواهش استقبال کرده و با وجود خواستگارانِ ،رسندیهتر بزرگ نیز با خُمِ

روز جشن هدرنگ هفت شبان دیگر داشت، بیشماری که دخترش در میان آن قبیله و قبایلِ

 او درآورده بود.  همسریپا کرده و دخترش را به ب

 شرا به داماد بزرگ و دختربرافراشته و آن  ر اقامتگاه خویشدر کنا ی تازهاسپس خیمه

-خود رئیس، در نزدیک یخیمه بسانِ ؛ چادری که درست ساکن شوندسپرده بود تا در آن 

 بود!« ی زرّینخیمه»ترین فاصله با آن 

 

*** 

 

آن بخشی از  ، درست همچوشوتروک ناهونته اینکسپری شد و  یماه چهاراینگونه 

شان شریک بود. روزها در پی هایها و غمی شادیدر تمام ،«شیرپنجه»رازآلودِ  یقبیله

 گامدانست برای کدامین کار و نقشه، شاهزاده جوان با اینکه خوب میگذشتند و هم می

با آن تکه  ،همزمانادامه می داد.  اشانگیز و عاشقانهدلباز هم به نقش  نهاده،به آن ایل 

 گفتمیبا خود  گاهحتی  کشید وو دَمَن انتظار میدر آن دشت داشت،  نخی که در قلب

 ه دیگر هرگز از آنجا نخواهد رفت!ک

و حالا هر یافته بود  و عاشق مهربانخویش را در آن دُخت  دلخواهِ بانوی دلربا و اینکاو 

 ،ندقاتل نبود اگر رویاهای پیشین و آن نخِ  تپید.تندتر می روی اودیدار  ازقلبش  صبح،

 ...کردر هم نمیفک مخوف با آن عجوزِ  به عهدش حتیدیگر 
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ولی را به دست آورده و چشمانش روشن شده بود  رویاهایش دختر ،در جهان راستین او

ناک دیده بود: شوشیکه در معبد اینآن رویا  یمهیب وحشت داشت؛ ادامه از چیزی حالا

 ی هولناک!اد سهمگین و آن صحنهآن تندب آن توفان،

از آلامتو  ا آن کابوس شباهتی نداشت، اینکب شانچیز در جهان واقعی و کنونیهیچاما 

شد و هر شب آغاز می به شیرینی همان نخستین نگاه شان هر روزاو باردار بود و زندگی

 ! یافتنخستین پرتوهای آفتاب پایان می بر با سرک کشیدن

ای که مردمان قبیله، زرّین رازآلود هر روز مقابل چشمان شاهزاده بود؛ خیمهی و آن خیمه

اما هرگز کردند گذشتند و روز و شب با آن زندگی میا احترام تمام از کنار آن میب

این پذیرفته بودند که  کردند! گویی همگینمیگفتند یا کنجکاوی اش سخنی نمیدرباره

کند، ه و برای همیشه با آنها زندگی میست که اندرون آن خیمتنها راهِ زندگی با موجودی

ایلات  مصائب و هجومهای آن ایل در برابر هبانِ منافع و برکتنگا درعوض،کوچد و می

 دیگر است.

چادر زرّین  ی نظافت در آنویژهجز مِهتر بزرگ و دو پیشکار  –کسدر این میان، هیچ

پیش، ، هر روز بیش از مین و بلندبالا نزدیک شود و همیناجازه نداشت به آن حصار پش –

این  او ی بزرگدغدغه که. درَر از کار آن درآوَتا س کردعطش شاهزاده را تحریک می

چیست؟ هم آلامتو  بهترین راه برای حفاظت از آن هر دو گنج ،دانستهنوز نمی بود که

که گرچه هرگز پیش چشم نبود ولی حضورش بیش از هر  غریبِ نیرومندشیئ  آنو هم 

 شد.، در قلب شوتروک احساس میدر آن دشت یدیگر چیز

 شاشویتوانست بکند که که آن دختر حتی تصوّرش را هم نمیلامتو و اینآ فکرِ آزردنِ

اینکه  و ؛فشردپیوسته، جانش را می ی آنانقبیلهبه  ایبا چه نقشهراه،  آغازِسراز همان 

 ، خیانت کند.انداهد به مردمی که تا این حدّ بر او مهربان بودهبخو

کرد: میاو را دیوانه  اش،سینهخاری در  همچوفکرِ آن نخ قاتل نیز ین فکرها، اما در کنار ا

 ودخ ،بسته بودانگیز و برای حفظ جانش ی نفرتپیمان« بورنابوریاش»از اینکه به ناچار با 

گفت اگر بمیرد بهتر از آن است که قلب آلامتو خود می کرد وگاه حتی بهرا لعنت می

که دیر یا زود آن عجوز به کشید نهانی رنج می اما برنجانَد. شدهبا این ماجرای نفرین را



 

21 
 

کرد یا سرِ نخ را در آن جای ژرف با آن درد عظیم میو او را بازخواست  آمدمیسراغش 

 جنباند!می

دلیل نباید خودش را سرزنش کند و کرد که را راضی می بخشی از وجودش نیز اوهمزمان 

-شوشیی اینز نقشهبخشی ا نجاتشپیشگویی نپیراسو بوده و  از آغاز، خواست و سفرش

 خواهد بود.ناک 

های ایل، پیغامی به شوشون بفرستد و اقامتگاهش را برای بارها وسوسه شد با یکی از پیک

سوی همراه با همسرش به آن بفرستند و او را نش و پدرش فاش کند تا آنها قشونیدوستا

ای که نوان شاهزادهتوانست این کار را با ظاهر خیرخواهانه و به عبازگردانند. می هاکوه

 همولی با رسیدن آن قشون، گنج زرّین را  دهدانجام  ،خواهد به کاخ پدری بازگرددمی

آن عجوز  ی تسلطمنطقهبسیار، از  تصاحب کند و همراه با همسرش و در پناه سربازانِ

 بگریزد و به دیار خود بازگردد.مخوف 

تا سه بار تکرار این که زمانی زنگشتند!چاپارهای ایل رفتند و بابه طرزی غریب،  باراما هر

باز  بیشتر سر قاصدانِاز فرستادن  ،پس .بزرگ دانست که طلسمی در کار استشد، مهتر 

د ندهآن هیولا رخ نمی جز به دستِ این اتفاقاتدانست ناهونته می، حال آنکه شوتروکزد

ی از سرپنجهآسانی به این « جَهن بُرزین»هرگز اجازه نخواهد داد که  بورنابوریاشو 

 د! وَرَاقتدارش بیرون 

ی گرفتار، کافی بود که تمامی دردهای شهزاده ایلآن دختِ  تنها یک نگاهِ ،با این حال

اسر ش مرهم شود؛ نگاهی که حاضر بود به خاطر آن از سرجان هایتسکین یابد و زخم

های ر آن دشتد و همانجا هوپشن و شوشون بگذرد و باقی عمرش را در های خودداشته

 دورافتاده سر کند. 

شان، ی عطرآگینتاریکیِ خیمهدر نیمین ی شوش، خاموش و غَمشهزادهشب وقتی یک

شود می: چه پرسیدکرد، آلامتو ی همسر ماهرویش را نوازش مینابستهگیسوان بلند و حَ

تان به سرزمین برید و روحکه گویی مرا از یاد میچنان ...ویدرگاهی اینطور در فکر می که

ردتان دربار پدرتان و دخترکان زیبارویی که آنجا گِ یخاطرهکند؟ آیا دیگری کوچ می

 ...کهاین د یارَبَرویا میچرخیدند شما را به می
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سپس  بورنابوریاشِ عجوز را از سرش تاراند! انگیزِ نفرتآمد و فکرِ ششوتروک به خود

من  در سرِ ،قدرتش را ندارد که همراه با توکس لبخندی زد و با صداقت تمام گفت: هیچ

 گام بگذارد! 

کردم که چه وقت باید این زندگی و ناگهان ادامه داد: به این فکر می ای درنگ کردلحظه

 گردیم؟!کنیم و به ایلام بر آرام و شادمان را رها

 یههم مثلیا  و گفت: مرا هم خواهید برد سرورم؟زیبایش را پیش آورد  آلامتو چشمانِ 

 ها من و فرزندمان را رها خواهید کرد و برای همیشه...حکایت

ی ماند و ما فرزندمان را : تو همیشه در کنار من خواهحرفش را برید و غرّیدشوتروک 

 ..ی عشق ماست با هم بزرگ خواهیم کرد.که زاده

ه دریا دل ب خاسته باشد، آن عجوز در او بپاروحِ ناگهان گویی که ای،هیچ مقدمهسپس بی

 ای؟!آیا تابحال داخل آن چادر را دیدهپرسید:  زد و

 : کدام چادر؟پرسید ،خواب بودند آلامتو که حالا چشمانش مستِ

-ت که مردم اینطور با آن رفتار میآنجاس راستی چه چیزادامه داد:  نماییبا ابلهشاهزاده 

 کنند؟!

بر شکمِ  یمین حفظ کند، دسترا از فرو افتادن بر ز خود خواهد باربکه ایل چنان دخُت

 شوتروکِ من... تر که به تو گفتمپاسخ داد: پیشکوچکش گرفت و شانه به شانه شد و 

است؛ ولی من آنجشیر  یگفتی که چهار پنجه ،شوتروک سخنش را برید و گفت: بله

 شود؟طور از آنها محافظت میای دارند که اینآنها چه فایدهخواهم بدانم می

 زمزمه کرد: گنجِ بزرگ! ،خواب از چشمان درخشانش پریده بود اینککه حالیبانو در

نسل به نسل تا دستان ما آن شدند و  حافظِما  ، نیاکانِترصدها سال پیشاز گنجی که 

 وست.در ا فرقی که با دیگر قبایل جهان دارد،ی ما و رساندند... تمامی نیروی قبیله

خانه در شوشون داریم هزار گنج و گنجما هم دهخندید و با زیرکی گفت:  شاهزاده زیرلب

 شود شمرد!شان را نمیها و جواهراتکه سکّهچنان

انداخت، ای لطیف بر بسترشان میگذشت و هالهشان میهایی که از جدار خیمهدر نور مشعل

نه از آن  ،: اما اینغرّیددوخت و  اشبر شویرا  وَش خویشهوآهای چشم ایل دختر
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شود برایش اسمی گذاشت یا حتی ای در اوست و نه جواهری. نمی! که نه سکههاستگنج

دانم این است که برای پادشاه اش میکه من دربارهکه چیست! تنها چیزیدرست فهمید 

او و صد پادشاه  مرگِاز  و به زیر خاک رفته بعد ولیقدیم ساخته شده ایام بزرگی در 

که دانید یش میترین نیرونیاکان من رسیده... اما مهمسرانجام به  ها گذشته تازمان دیگر

ما رسیده، هیچ جنگی میان  روزی که او به دست از ها،قرن ها بلکهکه سالچیست؟... این

 ما و دیگر قبایل رخ نداده!

عبی غریب از ما و احساسی عجیب هست... رُ ،قبایل میانآهسته کرد و ادامه داد:  صدا

 ز سرشان بگذرد...شود حتی فکر حمله به ما اع میما دارند که مانمردان 

دانیم که آوَرَد، گفت:... و ما میتر گویی که کلامی ممنوعه را بر زبان میو باز آهسته

 ست!«رزوجَهن بُ»به برکتِ  همگی اینها

گفت: چقدر جالب! اما من زده ، شگفتتخت بود ی شنیدن درباره آنشوتروک که تشنه

 شنیده بودم...هرگز این نام را ن

زان ما از : برکت شیر گوسپندان و بُادامه دادبانو آهی کشید و با حالتی مسحور و دلباخته 

ا از سردسیر به گرمسیر روی م های پیشِ دشت های بازِتراود... راهست که از او مینیرویی

از زنان تر نی ما افزو مادران قبیلههای اوست. شیرِ پنجهباره، از برکتِ های هرو بازگشتن

ست... ما بوده ا قبایل دیگر هماره نیرومندتر از مردانمردان ما دیگر قبایل است و بازوی 

، از تکرارگویند حُرمتی دارد که با ترها میبریم چون پیرزبان نمیهرگز نام او را به 

آورند ل، آن را از چادر زرّین بیرون میبار در ساپس تنها یک. خواهد کردبرکتش کم 

 چیز گوسفندها که تا آن زایشِ  در وقتِ  مند شوند...دیدارش بهره ایل از برکتِ  یا همهت

، توانید از دیدنش برکت بگیرید، خودتان میکمی دیگر صبر کنیداگر هم نمانده...  یزیاد

 عشق من! شهزاده دلربای من!

شکار، راهی  برای ، گروهی از مردان ایلدو روز بعد، به اصرار پدر و عموزادگان آلامتو

های دورتر شده بودند و شوتروک نیز به اجبار با آنها رفته بود. اگر به اختیار خودش دشت

برای نزدیک گرفت تا فرصتی  زرّینِ ضدّ جادو، فاصله نمیهرگز از حریم آن چادرِ ،بود
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گوش  زیر های بویناکشسفَکه صدای نَ فراهم شود؛ آنقدر نزدیکعجوز  شدنِ آن

 ته برسد!شوتروک ناهون

 از همان آغاز  ه بود، آن را شنید. راستشای تنها ماندکه در کنار صخرهو شاهزاده زمانی

کرده بود که چیزی به او حس  ،های دورتر ترک کرده بودندراه که دشت را بسوی تپه

 ..تردید شد و برگشت.فاصله گرفته بود، بیکمی  م که از یاران خودنگرد ولی در آن دَمی

ها ، جایی مخفیانه میان بوتههایی که گویی مرگ را در خود نهان کرده بودچشم عجوز با

دیده در بیشه او را  پیشها کرد؛ درست همانی بود که مدتنشسته بود و تماشایش می

 انگیزی!بود، به همان زشترویی و خوف

ذهنش  یانباشته بود، بسوی او شتافت و کوشید همه هراسکه قلبش از شاهزاده درحالی

ت گشتم! همین ادرنگ غرّید: چقدر دنبالنهان کند. پس بیاو  ی جادوهایسلطهرا از 

 روزهاست که کار را تمام کنم و...

م! نننننجا بجنبد، با خشم میان حرفش پرید و گفت: کارّ را... تمام کآنکه از عجوز بی

 باورا شّود به شّماعدانستم نمیعاع؟! به من پشت کردی و با آنعا شدی!... می عاشق شدی

 کرد!

شوتروک اما کوشید خودش را پیدا کند و با غرور یک شاهزاده پاسخ داد: یک ماه است 

خواهم . اما من نمیبه من عادت کرده حالا دهم وخودم اسب مهتر بزرگ را خوراک می که

 برای همین به زمان بیشتری نیاز دارم تا... د.ای بخورَکس صدمهبه هیچ

عقب پرید تا موجود پشمالوی به قدمی  ،و شاهزاده با وحشت جهیدان بسوی او عجوز ناگه

خواب کُنع! و « این»و غرّید: عِش... قَت را با  فرود آمدیک گام مانده به او  ،مهیب

تر خرفت را بکشی و انگشترش تَرَش باید آن مِع ملعونِ خیمع بدقوارع را... پیشایِعنگعبان

ت از تو فرمان ، تخیبدون آن انگشتر در شوی... فعمیدی؟ش وارد چابعد .را برداری

، اگر دست ی؟! بدون انگشترجوانک اعمق میفعرد بلکع نابودت خواعد کرد! مید بُنخواع

 شویع! کع جز...غالع خواعد زدی به تو ، چنان ضربتبه او بزنّی

 ززِ وزشاهزاده فرو کرد و ادامه داد: سع ر مشت درکوچک سیاه رنگی را  یسپس شیشه

 دیگر، خائن؟! سه شبِ جانورمیدی ش اینجا باشی، فعو انگشتر« جَهن»با  عدیگر وقت داری
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جنبانم که عفتاد شب عذاب بکشی و وگرنع کِرمک را چنان می !عَمین جا و شّب...نیمع

 بعدش بمیریع!

ی شوتروک، نخ قاتل را اندکی جنباند تا شاهزاده از درد بر خاک با اشارتی بسوی سینه

مدتی طول کشید تا  و ناپدید شد! خزیدها شبح در میان بوتهمثل یک  افتاد. سپس خودش

 شوتروک توانست دوباره سرپا شود و بعد خودش را به دوستانش رساند.

هایی که بسوی آهوان تیر زمانکردند و چه مدت شکار، چه آن دم که کمین میدر تمام 

بود و به تنها چیزی که گاه و  و تباه خویش انداختند، شاهزاده غرق در فکرهای سیاهمی

 آلامتو پدرِ راستِ دستِ میانیِ انگشتری بود که بر انگشتِ ،کردبا دقت نگاه میگاه بی

نیز  مخفی نماند و او باتجربه آن پیرمرد وجه از دیدِهیچالبته به هایی کهنگاه نشسته بود.

 هد گرفت.چیز به زودی شکل دیگری بر خود خوادریافت که همه

هایی که رهایش از فکر و خیال  شاهزاده ایلامبرق و باد گذشت و دلِشتابِ سه روز به

 دیگر قرار است به اینکه تنها یک شبِ جوشید. فکرِ ند همچو سیر و سرکه میکردنمی

 که حتی بارها با خودکرد. چناناش می، دیوانهپا بزند و از آلامتو جدا شود چیز پشتِهمه

چیز را برای مهتر گیرد. همهرها بردارد و چشم طمع از آن تخت باز آن خیال گفت دست

بتازد و او را نابود کند... حتی به عجوز  بربزرگ بگوید و با همدستی مردان قبیله، شبانه 

این اندیشید که از درد آن نخ قاتل بمیرد، بمیرد با دشنه کار خودش را بسازد ولی تن به 

اختیار به راه زدند  سوم رسید، پاهایش بیشبِ که نیمها سرانجام زمانیآن خیانت ندهد... ام

کرد تا خوابی را ند! گویی بر مسیر طلسمی حرکت میی او به کار افتادارادهو دستانش بی

 ها بود...قعیتی وااش به دایرهکه زمانِ پیوستنتعبیر کند 

آلامتو را به چادرشان  در و مادرِ تر نقشه را چنین چیده بود که برای شامِ آن شب، پپیش

 کارش را به پیش ببرد.برای شام،  یهمانی خصوصی کوچکمدر یک و  کنددعوت 

 رئیس قبیله در ، با انگشترِشدندمیخواب  درردن آنها که باید  به خواب بوقتی در پیِ

فهمید نمیی مقدّس براه افتاد، دیگر هیچ خیمه بفترَ ی زَی دهانهها بسومُشت، از میان سایه

 خواهد رفت...به پیش کند و تا کجا چه می
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که از برای آن دو پیشکار نیز فرستاده بود؛ پس زمانی ،آن شب آورِاز خوراک خواب

بار به آن خیمه وارد شد، بوی عود و گذشت و برای نخستین نگاهبان خفتهدو آن کنار 

آن  درونِ تاریکِانش به نیمبه درازا کشید تا چشممشامش را نوازش داد و اندکی  ،خوربُ

 ه عادت کرد...خیم

چرخید و سرانجام به مرکز میوار درون آن چادر وارد یک راهِ مارپیچ شد که دایره سپس

! چیزی قرار داشت ... جایی که سکویی کوچک بود و در کنار آتشدانیرسیدمی خیمه

ود که بر زمین فرود ها بای از آسمانهقطعچیزی کوچک، رخشان و بس نیرومند... گویی 

 بود! افکندهاقامت  حلِ، رَآن خیمه مرکزِآمده و در 

با دیده بود ولی آنچه اینک  نَپیراسو در جهانِ اتاقکِ را صویر آن شیئ، تترگرچه پیش

با   –آن خودِ راستینی که این همه راه را برای یافتنش طی کرده بود  - دیدچشم خود می

 داشت...  تفاوتهایش ها و شنیدهتمامی دیده

، بر سکویی سنگی و کهنسال، آرام گرفته تراش، از جنسی ناشناسچهار پاره فلزّ بس خوش

کرد! چیزی درست شبیه به خائن نگاه میی آن شهزادهی ناپیدا به و گویی با چشمانبود 

توانستند بعدها ی شیر که در بهترین حالت میبهتر از آن، چهار پنجه چهار گوی یا حتی

 شباهت داشتندچیز ، به همهباستانی بنشینند ولی در آن لحظه های یک تختِجای پایهبه 

 مگر یک تخت فرمانروایی!

ها نه تنها از جا نجنبیدند داخت تا آنها را بردارد ولی پنجهبیش از آن درنگ نکرد و دست ان

خیمه  از یاجهید و شوتروک ناهونته را به گوشهبلکه چیزی شبیه به صاعقه از آنها بیرون 

 که انگشترش خیره ماند تا دریابد زده از جایش بلند شد و برپرتاب کرد! گیج و وحشت

 کسی را شنید!های سفَ چرا چنین شده است... که صدای نَ

 تاریکیِ آمد و چشمانِ مرد جوان در نیمکسی که آهسته در دالان مارپیچ چادر بسویش می

 ؛ بانبود« مِهتر بزرگ»کسی جز که  ا شناختی او رمرکز خیمه، به زودی خطوط چهره

 شت!رّان در مُبُ مشیری بلند وشچشمانی گدازان از خشم و 
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شک  ،دید بند آمد اما پیرمرد بجای او گفت: روزی که آمدیزبان شاهزاده از آنچه می

 آن تر از آن بود که باور کنم تو هم فریبِ گناهت بیاهایت چیست! ولی چشمداشتم کارَ

 ای...عجوز را خورده

ترین بُرد، کوشید مناسبکه در دشوارترین لحظات عمر خود بسر میحالیجوان در دامادِ

کنید پدر صحبت میدانم درباره چه پاسخ داد: من نمی و واژگان را در پی هم ردیف کند

 من فقط خواستم ببینم که در این خیمه چیست و...عزیز... 

که دیگر رنگی از آشنایی در آنها نبود،  ی مصمّمنبا چشما هیچ تردیدی،یبمِهتر بزرگ اما 

ها به خواب که حالا در خیمه رّید: آنهاغبسوی او برداشت و گامی با شمشیر آخته 

ات، بیهوش دّس را هم برای همین تماشای سادهمق یهبان خیمهاو این دو نگای افکنده

هم ؟ فکرش را رون کشیدیبیدستان من ، از «تماشا»ی؟! آن انگشتر را هم برای اهکرد

؟! اگر من ، هاسازت نخورَددست دنیِ بَدَل باشد و کسی از نوشی گوهرش کردی کهنمی

، پس خودت بگو که چه کسی به تو گفت شنا نیستیآبا آن عجوز پلید کنم و تو اشتباه می

 به دست کنی؟!« جَهن بُرزو» ودنِربباید آن انگشتر را پیش از 

کنی رد جوان نشان داد و گفت: خیال می، انگشتر راستین را به مدست و با بالا آوردنِ 

با خون  جز خدمتی ات راآن مار بد خط و خال، پاداش خوش ،خت را به او برسانیوقتی ت

 ؟!نادان کتو خواهد داد جوان

مبادا مردمان بگویند که  ،کُش نیستیمو غرّید: ما مهمان فترسپس تا یک قدمی او پیش 

د... پس، پیش از خونش را ریختن شانزرّین یکسی به او پناه آورده بود و آنها در خیمه

آماده  توقکه یک ماه است برای همین  بشو آنکه تصمیم دیگری بگیرم سوار همان اسبی

، کوهسارو  هامون و گورت را گم کن!... نگران دختر من هم نباش، ما مردمانِ ای کرده

ها کنار بیاییم، حتی اگر دشواریِ از یاد بردنِ یک دوروی ا دشواریدانیم چطور بخوب می

 زن باشد...دروغ

پاسخ  لاننادفاع کند و  خود از عشق کم، دستناهونته این بار با ناراحتی کوشیدشوتروک

 و من حاضرم جانم را هم برای آلامتو !چیز را زیر سئوال ببریدداد: شما حق ندارید همه

 برای عشق او...
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ردی را بالا برد و حرف او را برید و گفت: برای همین خوابش ک یغشت ،پیرمرد با خشم

 ؟!ار کنیفر، ولش کنی و توی شکم بختِ نگونی تا با آن بچه

، پاسخ چرخان بودوار که جهان در برابر چشمانش سیاهحالیپا زنان، دروجوان دست مردِ

که شما فکر  کنم! آنطورسیل داد: فکرم این بود که بروم و بعد سپاهی برای بردنش گُ

 ... که سه پیک فرستادم و دکردم. دیدینیست... من هرگز او را رها نمی ،کنیدمی

را فرود  مشیرششهای او، ناگهان دوچندان خشمگین شد و پیرمرد اما از شنیدن حرف

روی اوست، یکی  که پیشِ نآرده بود کند اما از یاد بُ  رد تا آن دزد گستاخ را به دو نیمآو

گلاویز شدند و شوتروک ناهونته با هم ه ناچار بپس ترین مردان زمین است... از چالاک

ی همه اب نیز را بسوی خود او چرخاند. پیرمرد ئیسررد و شمشیر اختیار از خود دفاع کبی

کفِ خیمه نیز صدایی  افتادنش بر فرشِفرو خاموش شد و حتی از  فسن، در یک نیرومندی

 برنخاست. 

کند، با صورتی خیس از اشک و فهمید چه میکه دیگر براستی هیچ نمیحالیشاهزاده در

بسوی دستان پیرمردی که روزگاری پناهش بخشیده بود، شتافت ، خون زا دستانی لرزان

فرو  ج کرد. آن را به انگشت میانی خوداو خار انگشتانِ رساز میان را  راستین و انگشتر

 شتافت.بسوی سکوی سنگی  یگرباردرد و بُ

به آسانی و سبکی ی شیر، بار آن چهار پنجهرد و ایندست پیش بُ ،آلودی ترسبا احتیاط

زد.  از خیمه بیرونانداخت و بارش آنها را در کولهپس هایش قرار گرفتند! در میان دست

از که آماده بود هر مزاحم دیگری را پرید و درحالی ،تر آماده کرده بودبر اسبی که پیش

به دشت زد. دنیا پیش  ایل بردارد، بتاخت از پسِ چادرهای خاموش خود پیش پای

 ن آلامتوایا خواهد کرد؟! فکر چشمدانست چه کرده چرخید و هیچ نمیچشمانش می

 وفتکمی شبود، مستقیم بر جان وردهخه اندکی پیش بر دستان او ای کهمان صاعقه همچو

 کرد... سوزاند و خاکستر میو آن را می

، پس تصمیم گرفت تمام نبود ز او ساختهاکاری  ،حالا دیگر جز پیش رفتنبراستی 

 ییهابه صخره ،شب گذشتهماندکی از نی د.رَجا گِرد آوَتمرکزش را برای پیروز شدن یک

نگاه آ کشید.نتظارش را میاتاریکی  در دلِ نجاآ ،بورنابوریاش های مخوفِچشم کهد رسی
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من ؟! عاعردی رررفریاد زد: آن لعنتی را آو بیرون پرید و گر با شادمانی و ناباوریجادو

 نکن شبه من نزدیک عالا آن را زیادع عا فرق داریع!آدمییییزاد بقیع نآ ابتو دانستم که می

 ببینم جوانع! عاول کارش را بسسسازم... انگشتر را بینداز تا

های خونین خودش و دستکه هنوز مححالیپایین پرید و در ششاهزاده در سکوت از اسب

 زمزمه کرد: اول بند از قلب من باز کن تا انگشتر را به تو بدهم! ،بود

خواند  ردیوِبر قلب او گذاشت و  یدست ،با رضایتخندان بسوی او رفت و  ،بورنابوریاش

-نانچ ،گونکِرم و باریک یناهونته پیچید! آنگاه ریسمانشوتروک انجدردی عظیم در تا 

 کفدر و  مدآبیرون  اهزادهشی سینه پوستاز روزی به تن او داخل شده بود، اینک که 

کشید و  وتروکشی دستی بر سینه مخوف، جادوگرِ پسس. نشستعجوز  کریه انِدست

 انگشتر را بدع! ... عالاگفت: تمام شد

ین خورج ویگفت: ت و ذاشتگ عجوز ر دستدانگشتر را  هیچ سخنی،هم بی مرد جوان

  است!

با احتیاط  ، بسوی خورجین شتافت وگرفتت میی که حالا شدّبورنابوریاش زیر نور ماهتاب

های دست و خواندبربه زبانی ناشناخته  ،غریب ورادیا با خوشحالی، .را باز کرد نآ

پیروزی  یلبخندی به نشانه .ردپیش بُ ،خود داشتند ارا ب اش را که حالا انگشترچروکیده

فلز   یارهپآن چهار  رش بانبار چشمکه برای نخستینمانیزاش نشست ونهبر لبان مارگ

از دل خورجین برخاست ای ناگهان صاعقه ،که دست بر آنها ساییدآغازین افتاد... اما زمانی

 کشان به هوا پرتاب کرد!و او را جیغ

در سکوت  بود و مین کردهکاو  سرپشتانتظار همین فرصت،  رددرست  که شاهزاده

پیش از  و ردحمله بُ ی چرکینِ پشمالودگلوله سوی آنب درنگبی ،شمردها را میثانیه

او را به  اندیشزشت سرِ ،مهتر بزرگ مشیرِش اببتواند به خود بیاید،  گرجادو عجوز کهنآ

 .ها انداختمیان بوته

به انگشتر راستینی  تانشست  مینزو ساعتی همانجا بر  ردرو بُفخاک  ردرا  شمشیر نگاهآ

که آنبی کرد،ید میباکرده بود و آنچه  به آنچه ...که هنوز بر دستان خودش بودبیندیشد

راهی جز این، پیش پایش نبود که  ینکاو جبران داشته باشد.  فرصتی برای بازگشت
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. سپس با برسانَد یترین قشون از سربازان ایلامبه نزدیک خود را و گریزدببسوی غرب 

به ای که اینک از میان قبیله –را  خود بازگردد و همسر و فرزند نایاری و همراهی آن

 بردارد و به شوشون بازگردد. -د ریختن خون او تشنه بودن

کامل، بسوی  بر اسبش نشست و زیر نور ماهِ .چیدبراز خاک زانو  ،آشفته کرهایفبا همین 

 غربِ دور، تاختن آغاز کرد.

 

  ؛دهمدوازپایانِ فصل 

 ادامه دارد...


